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نگاهی به «خانم ایکس»  کار  جواد عاطفه
 خانم ایکس

 جهش در تک نویسی است! 

خوشــحالم که ســرانجام جواد عاطفه و عاطفه  �
پاکبازنیــا را روی صحنه می بینــم. جواد عاطفه تمام 
عواطف و احساســش را در یک نمایش نامه تک نفره 
بســیار درونی گذاشــته و بــا قدرت این متــن را روی 
صحنه برده اســت. این متن از ضمیر مردانه نویسنده 
عبور کرده و به یک زن؛ زنی که در شکل های مختلف 
می بینیمش، منتقل شده است. انتقال حس های این 
متن ســخت و دشوار و به نظرم برای بازیگر کار بسیار 
سخت و پیچیده ای اســت که خانم پاکبازنیا با قدرت 
از پس آن برآمده اســت. فضای اثر، فضای سوررئال، 
مارکزی است. سراســر وجود زن؛ خانم ایکس، درون 
خونابه اســت، در اســتخری پــر از خــون، غرقان و 
پیچان، دارد خــودش را و زندگی اش را مرور می کند. 
پرســش هایی را به جهان بیرون پاســخ می دهد که 
ما را و مخاطبان را با فضا و جهان متن و شــخصیت 
زن؛ خانم ایکس، آشــنا می کند. به جرئت باید بگویم 
که خانم ایکس یکــی از پخته ترین نمایش نامه هایی 
اســت که برای زن یا زنان نوشته شده و تحلیل روانی 
بسیار جذاب و پیچیده ای دارد؛ ضمن اینکه متنی است 
درون نگر، با شخصیت پردازی قوی، درست و منطقی؛ 
مونولوگی که با پرداخت درســت شخصیت زن، از آن 
باید به عنوان یکی از بهترین هــای این روزگار نام برده 

شود. 
خانــم ایکس را به مدد همین شــخصیت پردازی 
درست و اســتادانه همه جا می بینیم، توی رختخواب 
تک نفره اش، توی ســردی تنهایــی اش! عدم ارتباطی 
که بین خودش و شــوهرش هســت و رقیب سومی 
که بین آنها حائل است. خشمش، بغضش، غیظش، 
کینه توزی و خشــونت ذهنی اش را به درستی و طبق 
یک روال منطقی می بینیم. انگشت ها؛ انگشت هایش 
که همه کارهای انســان را انجام می دهند، با گیوتینی 
به نام «دستگاه برش اون کارخونه لعنتی» قطع شده 
یا در ذهــن زن قطع می شــوند. در انتهای نمایش از 
آسمان انگشت می بارد و موجی از خون صحنه و روح 

و جان مخاطب را فرامی گیرد. 
جــواد عاطفــه در مقــام کارگــردان بــا رفتاری 
هنرمندانه، بخشی از صدای عاطفه پاکبازنیا را استفاده 
کرده که صدایی زنگارگرفته و زخم خورده را به گوش 
ما می رساند؛ صدایی سرشــار از غمی پنهان، اندوه و 
حســرت! کارگردان در این سیکل انگشتان قطع شده، 
خون و دردهای وجود زن، کســان محو و تاری که در 
پس دیوارها با آنها حرف می زند، ما را از لابیرنتی عبور 
می دهد و دوبــاره بازمی گرداند به خون و انگشــتان 
قطع شده ؛ انگشتانی که از آسمان می بارند! این شرایط 
منفردبــودن و خاص بــودن ایــن زن را کامل تعمیم 

می دهد. 
کلاغ هایی که سُــرخند، آســمانی که سیاه است و 
سرخ می شــود، جهانی مارکزی است بر صحنه تئاتر. 
رُمانی است کوتاه به قلم جواد عاطفه که بر صحنه با 

بازی درخشان عاطفه پاکبازنیا خوانده می شود. 
مجهول بودن خانم ایکــس، ایکس بودنش به ما 
کمک می کند تا ما هر زنی را به جای او تجســم کنیم. 
فضا و اتمسفر با انتخاب هوشــمندانه کارگردان هم 
باعث شــده تا ما فضا را بیمارستان، تیمارستان، زندان 
یا هر جای دیگری با این لباس سرد بازیگر تجسم کنیم. 
باید اعتراف کنم که دوســت داشتم به جای آن سربند 
سیاه بازیگر، شالی سرخ بر سرش بود تا بتواند فضای 

خون آلود این شخصیت را تصویر کند. 
خانم ایکــس تصویری اســت از موقعیت زن در 
جهان، نمایش نامه ای که در هرکجای جهان می تواند 
اجرا شود و قابل فهم باشــد. خانم ایکس را می توان 
کلاسیک و مدرن اجرا کرد. البته از طراحی نور و صدا 
که دقیق و در خدمت اجراســت هم نباید گذشت. در 
این دایره و رســیدن از آغاز بــه انتها و از انتها به آغاز، 
خانــم ایکس به ما نزدیک و نزدیک تر می شــود تا به 
روح جان ما بنشــیند. تبریک و درود بر جواد عاطفه، 
عاطفه پاکبازنیا، روزبه حسینی و سایر همکاران این تیم 
خوب و قوی. باور دارم که خانم ایکس یک جهش در 

تک نویسی برای صحنه و شخصیت نمایشی است. 

روزنه آبی

مدیریت دلسوزانه یا حسابگرانه؟!

ماه اســفند که می آیــد، ناخــودآگاه کدورت ها،  �
بدی هــا، بی مهری هــا و خاطرات تلــخ از ذهنمان 
دور می شــود و چشــم به راه بهار سرسبز و دلنشین 
می مانیم. سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر با همه 
خوبی و بدی و حاشــیه های زیــادش خاتمه یافت 
و چه بهتــر از همین حالا فــارغ از جناح بندی های 
سیاســی، برنامه ریــزی مــدون و کارشناســانه (با 
برای  به حق مطرح شــده)  انتقــادات  درنظرگرفتن 
جشــنواره ســال آتی صورت گیرد. اصولا دلسوزان 
فرهنگی جلوتر از ســمت و موقعیت شــغلی خود 
و هرگونه نــگاه حســابگرانه، حــال را درمی یابند 
و براســاس میــزان کارایی شــان ســعی می کننــد 
مســیر روبه تکامــل داشــته باشــند. اگر ایــن نگاه 
دغدغه منــد را نداشــته باشــی و آینده نگری ات با 
تاکتیک هــای منفعت طلبانه آمیخته شــود، در این 
چند ماه باقی مانده به پایان دولت فعلی دســت به 
سیاه وســفید نمی زنی و قدم مثبتــی برنمی داری تا 
ببینی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری چه 

اتفاقی می افتد و تو کجای کاری؟
همین دیروز در نشســتی صمیمانه با آقای بهمن  
حبشــی که یکی از مدیــران معتدل و دل ســپرده و 
خــوش ذوق وزارت فخیمه ارشــاد هســتند به این 
اتفاق نظر رســیدیم که دغدغه منــدان فرهنگی نگاه 
امــن و آرامش بخش دارند و چنانچه مســئولیتی بر 
عهده داشته باشند، این نگاه و سمت وسو را در حوزه 
اســتحفاظی خود تعمیم می دهند. جشــنواره فیلم 
فجر در یک داوری واقع بینانه فرصت مغتنمی برای 
آسیب شناســی به موقع کلیت سینمای کنونی ایران 
بود. کنارآمدن با یک ســینمای متوسط نصفه ونیمه 
بــرای مدیــر فرهنگــی هدفمنــد و صــادق با خود 
در ایــن دوران حســاس فضیلت نیســت. آنچه در 
سیاســت گذاری چرخه تولید سالانه سینمای کنونی 
ما مشاهده می شود، انبوه سازی بی ضابطه و شلخته 
و ســردرگم است. شــاید منطق این باشد که بالاخره 
از ایــن حجم وســیع کمی چند فیلــم به دردبخور و 
قابل قبول ســاخته می شــود که می توانیــم به آنها 
تکیه کنیم و بیلان کار بدهیم. اما آیا این سیاســت در 
درازمدت جواب می دهد؟ در شــرایطی که ما مکان 
نمایشــی به انــدازه کافی نداریم و تداوم ســاخت و 
تولیــد این ســینمای میان مایــه در ترغیب مخاطب 
بدعادت شــده این زمانه و ارتقــای فکری و فرهنگی 
و ســلیقه ای او نقش مؤثر نخواهد داشت و بسیاری 
از این فیلم ها باید در نوبــت اکران بمانند یا با اکران 
کوتاه مدت و نامناسب کنار بیایند، نفس ساخته شدن 

این تعداد زیاد فیلم متوسط و زیر متوسط چیست؟
ســینمای  مفقــوده  همچنــان  حلقه هــای 
اقلیمــی،  و  بومــی  آیین هــای  تاریخ، ادبیــات،  مــا 
گونه شناســی، توجه قاعده مند و حرفه ای به قصه و 
روایت در شــیوه های گوناگونش، سرگرمی سازی (با 
درنظرگرفتن شــعور تماشــاگر) و... رسیدن به درکی 
نویــن و امروزی از ســینمای اجتماعی اســت. مدیر 
فرهنگــی آگاه و به دور از سیاســت زدگی می باید تا 
آخرین نفس برای شــکل یابی چنین فضای متکثری 

در حریمش تلاش کند.  

در خرابات
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جایزه بهترین فیلم جشــنواره برلین به «درباره روح 
«ایدیکو انیــدي» اختصاص  و بدن» بــه کارگرداني 
یافت. انیدي را بیشــتر به  خاطر فیلم «قرن بیســتم 
من» محصول ۱۹۸۹ مي شناســیم؛ فیلمي که در کن 
به عنوان اولین فیلم مورد تحسین قرار گرفت. در این 
ســال ها این کارگردان چهار فیلم بلند را تهیه کرده؛ 
ولي هیچ کدام این آثار به شــهرت چنــدان زیادي 
دست نیافتند. «درباره روح و بدن» کاري بي پرواست 
که ابایي در نشان دادن بي رحمي انسان ها در کشتن 
حیوانات به منظــور مصرف آنها ندارد. بخش زیادي 
از فیلم در یک کشــتارگاه مي گــذرد و در آن بیننده 
شاهد تمامي مراحل ذبح و کشــتار حیوانات است. 
همانند فضاي سرد و خشن کشتارگاه، فیلم نیز درباره 
است  امروزي  انســان هاي  بي عاطفگي  و  بي رحمي 
که در محیط خشــن ســرمایه داري امروز در جهاني 
بي معنا گرفتار شده اند و کمتر قادر به تأمل و اندیشه 
یافتن ارتباط خود با محیط اطراف هســتند. تنها از 
طریق خواب و رؤیاست که دو کاراکتر اصلي فیلم به 
بیان احساسات عاشقانه خود به هم مي پردازند. در 
ابتداي فیلــم دو آهوي زیبا را مي بینیم که در جنگلي 
برفي در حال خرامیدن و نوازش یکدیگر هستند. این 
اتفــاق چندین بار در فیلم تکرار مي شــود و به مرور 
درمي یابیم که این دو آهو در واقع رؤیاي مشــترک 
دو شخصیت اصلي داســتان هستند. بازي خوددار، 
درونــي و تروماتیزه شــخصیت زن اصلــي، فیلمي 
«الیزابت  به یادماندني را ســاخته، بازي اي کــه گاه 
هوپــر» در «معلم پیانوي» هانکه را بــه یاد مي آورد. 
تغییر شــخصیت او بــه فردي روان پریــش و بیمار 
نقطه عطف داستان است. فضاسازي و کارکرد خوب 
موسیقي لذتي دو چندان را در این روند به فیلم داده. 
گفت وگوي «شــرق» با ایدیکو انیدي را که در حاشیه 
شصت و هفتمین جشنواره فیلم برلین انجام شده، در 
انگلیسي گفت وگوي  ادامه مي خوانید. برگردان متن 

«شرق» را هادي آذري انجام داده است.
   

 ایده ســاخت این فیلم اولین بار چه زماني به  �
ذهن تان خطور کــرد؟ اول تصاویر را دیدید یا با 

داستان شروع کردید؟
من فقط مي خواستم فیلمي درباره این احساس 
بســازم که مثلا در کافه، مترو یا هر جایي نشسته اید 
و کلي آدم خســته اطراف شــما وجــود دارد و اگر 
ســر صحبت را با هر کدام از این آدم هــا باز کنید، از 
آرزوها، دیدگاه ها و رؤیاهایشــان بهت زده مي شوید. 
به همین خاطر احســاس کردم خوب است که بتوانم 
داســتاني درباره این مســئله پیدا کنم که خیلي زود 
عملــي شــد. نمي دانم چطور ولي ایــن دو آدم یک 
رؤیاي واحد داشتند و فهمیدند که باید با این مسئله 

چه کار کنند و بعد داستان از آنجا شروع مي شود.
 فیلم خیلي شــاعرانه شروع مي شــود و بعد  �

دوبــاره به واقعیــت برمي گردد تــا زماني که ما 
مي فهمیم اینها فقط رؤیاهاي دو شخصیت اصلي 
فیلم هســتند. این حرکت بین رؤیــا و بیداري، 
تجربه بســیار جالبي براي بیننده است. چطور به 

این ایده رسیدید؟
این بخشي از داســتان بود که براي خود من هم 
خیلي اهمیت داشــت؛ اینکــه در آخر آنهــا با هم 
عشــق بازي مي کنند؛ مهم بود که این عشق بازي این 
طور حادث شــود و این فیلم نباید بعد از آن صحنه 
تمام مي شد. ما صحنه صبحانه را داریم. حس بسیار 
عجیبي است که براي اولین بار در خانه یک نفر دیگر 
از خواب بیدار شوي. بعضي مواقع فکر مي کردم که 
این مسئله مشکلي ندارد. خُب، حالا یک زندگي را با 
هم شروع مي کنند؛ ولي این مسئله ساده اي نخواهد 
بود، وقتــي آخر فیلم که مي خواهند رؤیاي شــان را 
براي هم تعریف کنند، به خاطر نمي آورند چه رؤیایي 
دیده اند! این نکته اي بود کــه از آغاز تا انتهاي فیلم 
براي من خیلي اهمیت داشــت. نمي شود گفت که 
این یک پایان خوش است؛ ولي به هر حال عاشقانه 

بود.
 یادداشتي از شــما خواندم که در آن از رابطه  �

رفتار  میان جامعه معاصر ســرمایه داري و نحوه 
افــراد در فیلم تان گفته بودید. به نظر مي رســد 
انتقادي بــه جامعه معاصــر و همچنین  نگاهي 
انســان شــکل  به زندگي  اقتصاد  شــیوه اي که 

مي دهد، دارید؟
 به نظرم نشــانه هاي بســیاري وجــود دارد که 
بایــد در زندگي مــان در مقیاســي کوچــک و بزرگ 

بازآفریني شــان کنیم و به نوعي زندگي شــخصي تا 
حد زیادي بازتاب دهنده نحوه ســازما ندهي جامعه 
اســت و اینکه این دو تا چه اندازه به هم وابسته اند؛ 
بنابرایــن، وقتي به زندگي شــخصي فکــر مي کنیم، 
بلافاصله بایــد به این فکر کنیم که زندگي اجتماعي 
چگونه سامان مي یابد و اگر شما در شرایطي زندگي 
مي کنید که به شــما اجازه نمي دهد از همه مواهب 
و امکانــات زندگــي بهره مند شــوید، در این صورت 
بیمار مي شــوید. رفته رفته تیک پیدا مي کنید، عصبي 
مي شــوید، به روان پزشــک مراجعه مي کنید، ممکن 
اســت بــه مشــروب روي بیاورید یا شــروع کنید به 
کتک زدن زن و بچه تان یا هــر کار دیگري. پس اینها 
نشــانه  هایي است از اینکه یک جاي کار اشکال دارد. 
دو قهرمــان فیلم هم با منزوي کردن خود از جامعه 

مي خواهند روي همین مسئله انگشت  بگذارند.
 شــما از نبود مذهب در جامعه معاصر و تأثیر  �

آن در مصاحبه هــاي خود صحبت کردید. به نظر 
مي رسد که مسئله معجزه معنوي مضموني کلیدي 

در این فیلم باشد... .
بله، دقیقا. آداب و رســوم (تشریفات) مذهبي از 
یک جنبه بسیار محدودکننده و دست و پاگیرند؛ ولي 
هم زمان شــما را به ماهیت اســتعلایي رخدادهاي 
بسیار ســاده زندگي روزمره مانند خوابیدن، خوردن، 
مهر ورزیــدن و مرگ متصل مي کنند؛ اینها مســائلي 
پیش پاافتاده اند؛ ولي مــا را به جهان وصل مي کنند 
و امــروز ما از این آداب دور افتاده ایم. آنها از ماهیت 
خود تهي شده اند. اینها همان مسائلي هستند که به 
شکلي غریب ما را به درک عمیق تر و کامل تر لحظه 
و درک اهمیــت آن نزدیــک مي کنند. ایــن فقط بین 
دکترهاي یک بیمارســتان یا سربازان اتفاق نمي افتد؛ 
شما مي توانید از عزیزان تان خداحافظي کنید یا آنها 
از شــما. به نوعي این لحظه نــاب بود و اهمیت این 
لحظه به وســیله کارگردانان آییني شــان مورد تأکید 

قرار گرفته است.
  قصد داشــتم بعد از فیلم به مک دونالد بروم  �

و شــکمي از عزا دربیاورم؛ ولي بعد از صحنه گاو 
و ذبح آن در کشتارگاه فیلم، نتوانستم! چه میزان 
از آن صحنه ساختگي بود؟ آیا فکر نمي کنید این 

صحنه بیش از حد خشن بود؟
نشــده  اصــلا صحنه پردازي  به هیچ عنــوان.  نه 
بود. اگر قرار باشــد حیواني به این بزرگي را بکشــید 
و بعد تکه تکه اش کنید، این کار ســختي اســت و ما 
اصلا نمي خواستیم در این قضیه دخالت کنیم چون 
مي خواســتیم واقعي به نظر برســد. به همین خاطر 
فقــط نورهــا را تغییر دادیــم. ما فقــط آن کاري را 
که مي کردند به شــکلي مســتند ثبت کردیم. اصلا 

نمي خواستیم در کار آنها دخالت کنیم.
 وقتي فیلم را دیدم، من را خیلي یاد معلم پیانو  �

و گرایشــات سادومازوخیستي شخصیت اول آن 
فیلم انداخت. دراین باره چه نظري دارید؟

درک مي کنــم که چرا چنین فکــري کردید، ولي 
بــراي من اصلا این گونــه نبود. البتــه دلایلي وجود 
دارد کــه چــرا فیلم ممکن اســت ما را یــاد معلم 
پیانو بیندازد. شــاید این جنبه سادومازوخیســتي از 
هیجان هــاي قوي اي نشــئت مي گیرد کــه به خطا 
مي روند؛ هیجان  هایي کــه حتي خود این زن هم به 
آنها آگاه نیست. او از جنبه احساسي خود خبر ندارد. 
نمي داند که اصلا مي تواند این قدر احساساتي باشد. 
همه اینها به واســطه حضور این مرد ایجاد مي شود 
و به واسطه این تصادف هاي عجیب؛ وقتي از خواب 

بیدار مي شــود، خیلي صادقانه تلاش مي کند که این 
عشــق را درک کند، ولي این عشــق واقعي اســت و 
نه شــکلي مخدوش از ارضای احساســي که اگر به 
شــکلي طبیعي صــورت نگیرد، سادومازوخیســتي 
مي شــود. بنابرایــن به هیچ عنوان نمي خواســتم که 
احســاس ماریا رنگ وبویي سادومازوخیستي بگیرد و 

فکر نمي کنم که این گونه هم شده باشد.
 در فیلم مي بینیم که دست مرد زخمي شده و  �

دختر هم مشکلي رواني دارد. آیا با قصد و غرض 
این دو عارضه؛ یکی جســمي و دیگري رواني را 

انتخاب کردید؟
بلــه، چــون دختــر ســفري دور و دراز را در این 
فیلم پشت ســر مي گذارد که به نحوي مي خواســتم 
نشــان دهــم که مــا متوهم نیســتیم. مــا فقط در 
زندگــي اجتماعي خیلي دســت وپاچلفتي هســتیم 
چــون زندگي اجتماعي پیچیدگي هــاي زیادي دارد. 
ما نسبت به نشــانه هاي بســیار کوچک، حساسیت 
فوق العــاده اي داریم. برخي مواقع اگر کســي فقط 
اندکي بلند بخندد، ممکن اســت آزرده خاطر شویم. 
اگر فردي لباس  هایي مناســب به تن داشــته باشد، 
ولي کفش هایش با شــلوارش هماهنگي نداشــته 
باشــد، بــه نظرمان مشــکوک مي آید، انــگار که آن 
فرد مشــکلي داشته باشــد. ما خودمان هم متوجه 
نمي شــویم چون خیلي خوب بــازي مي کنیم، ولي 
این یک بازي گریزناپذیر، بسیاربســیار دشوار و مملو 
از موانع اســت که آدم براي آنها آمادگي ندارد. باید 
بگویم که من خودم تا حدودي چنین دختري بودم. 
من در گفت وگوهاي کوتاه و گذري خیلي احســاس 
راحتي نمي کــردم، ولي خیلي آدم اهل معاشــرتي 
بودم و براي خودمان یک گروه داشــتیم که همیشه 
دربــاره یک موضوعي صحبــت مي کردیم. وقتي در 
دوران نوجواني با بچه ها بیرون مي زدیم، من خیلي 
دســت وپاچلفتي بودم و وقتي خودم مادر شدم، یاد 
گرفتم که آرامش بیشتري داشته باشم. اینها مسائل 
عجیبي نیســت و همه مــا آنهــا را به نوعي تجربه 
کرده ایم؛ این که هر لباسي در هر فضایي چه معنایي 
مي دهد؛ اینکه آدم باید حواسش به خرده فرهنگ ها 
باشــد وگرنه ممکن اســت احمق یا مســخره جلوه 
کنید. پس این نوع از آسیب پذیري براي من به عنوان 

یک دختر بسیار اهمیت داشت.
  نماهــاي بســیار زیبایي به خصــوص از آن  �

گوزن در جنگل وجــود دارد و برخي صحنه ها از 
حیواناتي که رنج مي کشــند. کنجکاوم که در این 
رابطه بدانم. آیا کارکردن با حیوانات سخت بود؟

سخت؟ بگذارید اول از محل فیلم برداري برایتان 
بگویم. من اسم انگلیسي این درخت ها را نمي دانم، 
ولــي خیلي انحناهاي جالبي دارند. فکر کنم درخت 
کاج باشــند. خیلي انتزاعي اند و بســیار بلند و چون 
بر زمین ســایه مي اندازند دیگر بیشــه اي روي زمین 

نمي روید.
 در چنیــن فضــاي انتزاعــي اي، حرکــت زیباي 
حیوانات صحنه اي بســیار قــوي را رقم مي زند. این 
درخت ها شــبیه یک هزارتو هستند که آدم مي تواند 
در آنها گم شــود؛ وقتي مقابلشــان مي ایستید، شبیه 
یک بافت یکپارچه و بســیار بزرگ به نظر مي رســند. 
در چنین شــرایطي کارکردن با حیوانات و همین طور 
آدم هــا راه و روش خاص خــود را دارد؛ ولي من در 
فیلم هایم خواسته ام این نکته را نشان دهم که اینها 
حیواننــد و نه صرفا یک ســري آفریــده؛ آنها هدفي 
منطقي را دنبال مي کنند؛ آنها شــخصیت دارند. در 

این فیلم، حیوانات نقش آفریني مي کنند؛ براي مثال، 
آن گوزن نر را به یاد بیاورید، او خیلي پیر اســت، ولي 
همچنان بســیار قدرتمند اســت. به مــن گوزن هاي 
حرف گوش کن تر، زیباتر و جوان تر را پیشــنهاد کردند، 
ولي من این یکي را مي خواســتم چــون یک روز که 
براي بازدید رفته بودم، این گوزن را دیدم که درســت 
مثــل یک بازیگــر در فاصله اي دور ایســتاده و ما را 
نگاه مي کند. اگر شــما بازیگــري را در یک نماي باز 
قرار دهید و او نظر شــما را جلب کنــد یعني اینکه 
او شــخصیت کاملي دارد که در زبان بدن یا حضور 
فیزیکي او متجلي مي شود. من سال ها پیش فیلمي 
ساختم به نام «سیمون شــعبده باز» و بازیگر اصلي 
یک جورایي شــبیه این گوزن بود. من او را با خود به 
پاریــس آوردم و اجازه دادم که بــراي یک هفته در 
پاریس بماند. او قبلا هیچ وقت به پاریس نیامده بود. 
بعد بــا او در ورودي یک اپرا قراري گذاشــتم. کمي 
دورتر ایســتادم؛ آنجا یک خیابان بسیار بزرگ و بسیار 
شــلوغ بود و کلي آدم آنجا جمع شــده بودند، ولي 
او توي چشــم مي زد. پس فهمیدم این همان آدمي 
اســت که دنبالش مي گردم. من بازیگر فیلمم را پیدا 
کــرده بودم. این قضیه درباره ایــن گوزن هم صادق 

است.
  حتي بازیگران نقش هاي مکمل نیز به شــکلي  �

عالي معنوي اند و بازي هاي فوق العاده اي دارند؛ 
آیا رسیدن به این پختگي، زمان زیادي برد؟ خیلي 

تمرین داشتید؟
مــا تمرین مي کردیــم ولي بازیگرهــا خیلي زود 
نقش شان را درک کردند. در مجارستان، ما تئاترهایي 
داریم که بازیگران ممکن اســت براي پنج سال یک 
نقش را ایفا کنند. من خیلي وقت ها به تماشــاي این 
تئاترها مي روم. مي دانم آنهــا چطور تغییر مي کنند 
یــا اینکه در چه مرحله اي از فعالیت حرفه اي شــان 
هســتند. این خیلي خوب است که به یک بازیگر این 
فرصت را بدهي که چیز تازه و جدیدي از خود نشان 
دهد؛ چیزي که تجربه اش را نداشته است. من با این 

سه بازیگر اوقات خیلي خوشي داشتم.
  داشــتم به جزئیاتي فکر مي کردم که در فیلم  �

نشــان مي دهید؛ مثل یک دســت، یک انگشت 
و بخشــي از شــانه در نماهایي بســیار بســته. 
صحنه  هایي از کشــتارگاه را به یاد مي آورم که در 
آنها نیز نماهایي بســته از تکه تکه کردن حیوانات 
وجــود دارد. آیا بیــن اینها در فیلــم ارتباط یا 
مفهومي وجــود دارد؟ از ایــن کار قصد خاصي 

داشتید؟
خب، خوشحالم شما ارتباطي بین اینها احساس 
مي کنیــد. باید بگویم بله. وقتــي درگیر فیلم برداري 
در کشــتارگاه بودیم، حیوانات را مي آوردند و یک روز 
آنجا مي ماندند. در واقع کشتن یا قطعه قطعه کردن 
آنها ســخت نبود. دیدن آنها که آنجا نشسته بودند 
و انتظــار مي کشــیدند، خیلي ســخت تر بــود. اینها 
حیواناتي جادویي اند. شــاید آنها را حیواناتي کثیف 
بدانیم؛ ولي آنها کثیف اند چون ما آنها را در شرایطي 

قرار مي دهیم که کثیف شوند.
 در پنجره انعکاس هــاي زیادي را مي بینیم که  �

حرکت مي کنند...
بله. نمي دانم شــما کارهاي آن عکاس خیاباني 
معروف را دیده اید که با انعکاس ها کار مي کند؛ ولي 
نمي دانید که این انعکاس هــا از کجا مي آیند. او در 
تصاویري بسیار ســاده، پیچیدگي زندگي را به تصویر 
مي کشد؛ اینکه در برخي شرایط خاص، آدم نمي داند 
چه چیزي اهمیــت دارد و چه چیزي اهمیت ندارد؛ 

ما اغلب فرق این دو را فراموش مي کنیم.
 دو قهرمان فیلم با نقشي که بازي مي کنند، به  �

لحاظ سني اختلاف زیادي دارند. فکر مي کنم که 
بازیگر نقش مرد فیلم ۳۳ سال از سن واقعي اش 
پیرتر اســت. آیا این تفاوت ســني هم بخشي از 
فرایندي بود که قرار بود بر ماهیت بي قیدوشرط 

عشق آنها تأکید کند؟
خب مــن چنیــن منظــوري نداشــتم. در واقع 
مي خواســتم این اختلاف ســني میــان آنها وجود 
داشته باشــد؛ ولي براي من این خیلي مهم بود که 
بازیگر نقش زن نه خلق وخویي دخترانه بلکه زنانه 
داشــته باشــد. در واقع براي من مهم بود شناخت 
شخصیت او دشوار باشد. براي همین تصمیم گرفتم 
اندکي کمتر از ســن واقعي اش به نظر برسد؛ چون 
وقتي تجربه شــما زیاد مي شود، شور و شوق تان نیز 

کاهش مي یابد.

گفت وگوي «شرق» با «ایدیکو  انیدي» برنده خرس طلاي جشنواره برلین

عشق، کشتارگاه و خشونت سرمایه داري
امیر گنجوي

«مهتاب» 
در اسپریت بسیار درخشید

شرق: درخشش فیلم مهتاب با کسب جوایز فیلم  �
مستقل اسپریت ســال ۲۰۱۷، آشکار شد.  به گزارش 
هالیوودریپورتــر؛ فیلــم مهتاب پــس از موفقیت در 
کســب جایزه بهترین فیلم گلدن گلوب، این بار برنده 
شش جایزه اسپریت شد. شامگاه شنبه، هفتم اسفند، 
فیلم مهتاب موفق شد در سی ودومین مراسم جوایز 
فیلم مســتقل اسپریت که در چادری در ساحل سانتا 
مونیکا برگزار شد، در تمام بخش هایی که نامزد شده 
بود جایزه بگیرد که یکــی از آنها جایزه بهترین فیلم 
بلند ســینمایی بود. در میان نامزدهای بهترین فیلم، 
مهتاب با فیلم های جکی، منچســتر کنار دریا و عزیز 

آمریکایی رقابت کرد. 
فهرست برندگان این جوایز سالانه سینمایی: 

بهتریــن کارگردانــی: بری جنکینز بــرای فیلم 
مهتاب/ بهتریــن فیلم بین المللی: تونی اردمن به 
کارگردانی مارن اید/ بهترین فیلم نامه اول: رابرت 
اگرز برای جادوگر/ بهترین فیلم نخســت: جادوگر 
به کارگردانی رابرت اگــرز/ بهترین فیلم نامه: بری 
جنکینز برای فیلم مهتاب، براساس رمانی از تارل 
آلوین مک کرینی/ بازیگر نقــش اصلی زن: ایزابل 
هوپرت برای او/ بازیگر نقش اصلی مرد: کیســی 
افلک برای منچستر کنار دریا/ بازیگر نقش مکمل 
زن: مولی شــانون برای دیگر افــراد/ بازیگر نقش 
مکمل مرد: بن فاســتر برای جهنم یا آب/ بهترین 
مســتند: او. جی: ســاخت آمریکا به کارگردانی و 
تهیه کنندگی ازرا ادلمن/ بهترین مونتاژ: نت سندرز 

برای جوی مک میلون. 
جوایز ســالانه اســپریت که به عنوان اســکار 
ســینمای مستقل آمریکا شــناخته می شود، برای 
تقدیر از فیلم هایی اهدا می شود که با بودجه کمتر 

از ۲۰ میلیون دلار ساخته می شوند. 

زیر آسمان فیروزه اي

 محمد ابراهیمیان
 نمایش نامه نویس و منتقد

 جواد طوسى

چراغ سبز دوباره برج میلاد به پاپ
مرکــز همایش هــای برج میــلاد در روزهای ۲۷  �

و ۲۸ اســفند میزبان کنسرت احســان خواجه امیری، 
خواننده موســیقی پاپ، خواهد بــود.  برج میلاد که 
در این ســال ها کمتر اجازه اجرای موســیقی پاپ را 
در مرکز همایش های این مجموعه داده اســت، در 
روزهای ۲۷ و ۲۸ اســفند از احسان خواجه امیری و 
طرفدارانش میزبانی می کند. در چند ســال گذشــته 
برج میلاد به جز اجراهای جشــنواره موسیقی فجر 
و همین طور جشــنواره نوروزی این مجموعه، اجازه 
برگزاری کنسرت موســیقی پاپ را نداده است و این 
سالن بیشــتر از اجراهای ارکسترال، سنتی و تلفیقی 
میزبانی کرده اســت.  کنسرت احسان خواجه امیری 
در روزهای ۲۷ و ۲۸ اســفند در چهار سانس برگزار 
می شــود. بلیت های این اجرا نیــز از ۳۵ تا ۱۴۰  هزار 

تومان قیمت گذاری شده است. 

جارچی

شرق: با امضای تفاهم نامه ای ســه جانبه میان سازمان منطقه آزاد اروند، 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان خوزستان و 
مؤسســه فرهنگی اکو، احمد نشــان، مدیر موزه هنرهــای معاصر آبادان، 
به عنوان نماینده مؤسســه اکو در اســتان خوزســتان و منطقه آزاد اروند 
حکم گرفــت. به گزارش روابط عمومی موزه هنرهــای معاصر آبادان، در 
این مراسم، محمدمهدی مظاهری رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، اسماعیل 
زمانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد اروند، خسرو 
نشــان رئیس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
خوزســتان، معاون دبیرکل اکو، ســفیر و رایزن فرهنگی کشور تاجیکستان 
و معاون ســفیر افغانســتان نیــز حضور داشــتند و براســاس این حکم، 
فعالیت های فرهنگی میان موزه هنرهای معاصر آبادان با کشورهای عضو 

اکو شــکل خواهد گرفت. اسماعیل زمانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
ســازمان مناطق آزاد اروند، گفت: «موضوع پیوند فرهنگی بین ملت های 
منطقه شروع خوبی برای ایجاد صلح پایدار است. کشورهایی که با ترویج 
فرهنگ خود باعث خیر و برکت می شــوند. ما هم امیدواریم در این اتفاق 
فرهنگی ســهمی داشته باشــیم و این حرکت آغازی باشــد برای توسعه 
فرهنگــی میان مــا و ملت های دیگــر».  محمدمهــدی مظاهری، رئیس 
مؤسســه فرهنگی اکو نیز در سخنانی با اشــاره به مقارن شدن اعطای این 
حکم با روز ثبت جهانی نوروز در ســازمان ملل گفت: «باید ایجاد نخستین 

دفتر مؤسسه فرهنگی اکو در خوزستان را به فال نیک گرفت». 
او افــزود: «البته مؤسســه فرهنگی اکو در شــهرهای دیگــر هم دفتر 
نمایندگــی خود را احداث خواهد کرد اما به واســطه ایــن نمایندگی باید 

شناساندن حوزه تمدنی استان خوزستان مغتنم شمرده شود». 
خســرو نشان مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان خوزستان نیز ضمن سپاســگزاری از حضور میهمانان، این اتفاق را 
ســرآغازی برای شــکل گرفتن رویدادهای بزرگ فرهنگی دانست و گفت: 
«بسیار خوشحالم که سرآغاز این اتفاق ها در خوزستان شکل گرفته است. 
خوزســتان کمتر فرصت پیدا کرده به جایگاه واقعی خودش برسد. چراکه 
این اســتان گهواره تمدن هاست. نخســتین اثر جهانی –چغازنبیل- در این 
اســتان به ثبت جهانی رسیده و جزء معدود مناطقی  است که سه اثر ثبت 
جهانــی دارد. همین حــالا نیز کاوش های بســیاری در مناطق مختلف در 
حال انجام اســت تا هرچه بیشتر نقش خوزســتان در شکل گیری تمدن ها 

مشخص شود».

با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه
دفتر مؤسسه فرهنگى اکو در خوزستان احداث شد


